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شهادت مأمور پليس
 در عمليات  عليه  قاچاقچيان مسلح 

مأم�وران پليس در درگيري با قاچاقچيان مس�لح در اس�تان كرمان 
شش نفر از س�وداگران مرگ را  به هلاكت رس�اندند. در اين عمليات 
پن�ج مأم�ور پليس زخم�ي و ي�ك مأم�ور هم به ش�هادت رس�يد. 
به گزارش »جللوان«، فرمانده انتظامي اسللتان كرمان با اعللام اين خبر 
گفت: » شللامگاه دوشللنبه سللوم مردادماه مأمللوران تيم گشللت پايگاه 
شللهيد»خواجويي« بهرامجرد از توابع كرمان هنللگام پايش خودروهاي 
عبوري در حوزه استحفاظي به دو دستگاه خودروي سواري و وانت مشكوک 
شدند  و دستور ايست دادند كه هر دو خودرو با افزايش سرعت از محل متواري 

شدند و بافاصله مأموران اقدام به تعقيب آنها كردند.«
سردارعبدالرضا ناظري افزود: » مأموران پليس در تعقيب و گريز موفق به 
توقيف خودروي وانت شدند و ۶۹۷ كيلو موادمخدر كشف و يك قاچاقچی 
شدند  دستگير كردند، اما سرنشينان خودروي پژو پارس به صورت مسلحانه 
با مأموران درگير شدند و سپس به سمت محور كرمان به بم گريختند. بدين 
ترتيب با اعام اين خبر تيمي از مأموران براي كمك به محل اعزام و به تعقيب 
قاچاقچيان مسلح پرداختند و در نهايت در درگيري مسلحانه شش شرور 
به هاكت رسيدند و پنج تن از همرزمان مجاهد پليس مجروح و سرهنگ 

دوم»علي برزگرپور« به شهادت رسيد.«
وي با بيان اينكه حال مصدومان  در بيمارستان  مساعد است، گفت: » در اين 
عمليات عاوه بر مواد مخدر كشف شده، سه قبضه ساح كاش، ۱۷ قبضه 

خشاب و مقادير زيادي فشنگ جنگي كشف شد.«

کودک گمشده  به آغوش خانواده بازگشت
مأموران پليس تهران پس�ر 9 س�اله ای را كه 
هنگام بازی گم شده بود، در مركز بهزيستی 
پيدا كردند و  به آغوش خانواده اش بازگرداندند. 
به گزارش جوان، چندی قبل مردی با مراجعه به 
اداره يازدهم پليس آگاهی تهران، مأموران پليس 
را از ناپديد شللدن ناگهانی پسر ۹ ساله  اش به نام 

احمد باخبر كرد.
 وی در توضيح ماجرا گفت: »پسرم برای بازی با 
دوستانش به كوچه رفته بود، اما ساعتی بعد وقتی 
سراغش رفتم، متوجه شدم از او خبری نيست و 
دوستانش نيز از او خبری نداشتند. هر جا به ذهنم 
می رسيد به دنبالش گشتم، اما او را پيدا نكردم. ما 
حتی به خانه بستگان و دوستان و مراكز درمانی 
هم سللر زديم، اما ردی از او پيدا نكرديم و الان از 
پليس برای پيدا كردن پسر خردسالم درخواست 

كمك دارم.« 
با اعام اين خبر، كارآگاهان پليس در نخستين گام 
از تحقيقات خود با رصد دوربين  های مداربسللته 
دريافتند احمد حين بازی با همبازی های خود از 
آنها جدا شده و به طرف خيابان رفته است.  همچنين 
مشخص شد او بعد از پياده روی به طرف ايستگاه 
مترو رفته و وارد ايستگاه شللده و سپس به مكان 
نامعلومی رفته است.  با به دست آمدن اين اطاعات، 
مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه موفق 
شدند كودک گمشده را در يكی از بهزيستی های 
شمال شهر پيدا كنند و او را به خانواده اش بازگردانند.  
سرهنگ كارآگاه علی ولي پور گودرزی، رئيس پليس 
آگاهی تهللران گفت: »پرونده ايللن كودک پس از 
تحقيقات تكميلی برای سير مراحل قانونی به مراجع 

قضايی فرستاده شد.« 

درخواست قصاص 
براي مكانيك خطاکار

مكاني�ك جوان كه ب�ه اتهام قتل 
همكارش بازداشت شده بود،  در 
جلسه دادگاه با درخواست قصاص 
از س�وي اولي�اي دم مواجه ش�د. 
بلله گللزارش »جللوان«، مللرداد 
سللال۱۴۰۰، صاحب يللك مغازه 
مكانيكللي مأموران پليللس تهران 
را از قتللل پسللر جوانللي بلله نللام 
امين در مغللازه  اش باخبللر كرد و 
گفت: »سال هاست در شرق تهران 
يك مغازه مكانيكللي بزرگي دارم و 
در آن مغازه چند كارگر مشغول كار 
هستند. امين و دوستش به نام فريد 
چند ماه قبل در مغازه ام مشغول كار 
شدند. آنها از شهرسللتان به تهران 
آمده بودنللد و جايي بللراي خواب 
نداشللتند، به همين خاطللر قبول 
كردم شللب ها در مغازه استراحت 
كنند. امروز وقتي مغازه را باز كردم 
با صحنه وحشتناكي روبه رو شدم. 
ديدم جسد امين خونين گوشه اي از 
مغازه افتاده و خبري از فريد نيست. «  
بعد از تماس آن مللرد، مأموران به 
محل حادثه كه در شرق تهران بود 
رفتند و با جسللد خونيللن امين در 

كف مغازه روبه رو شدند كه با اصابت ميله آهنی به سرش به قتل رسيده 
 بود. مأموران پليس همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات 
خود را در اين زمينه آغاز كردند. روند تحقيقات نشان مي داد همزمان با 
وقوع جرم، فريد ناپديد شده است، بنابراين او به عنوان اولين مظنون به 
قتل تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكلله در پاركي حوالي مغازه مكانيكي 

شناسايي و بازداشت شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شللد و تحت بازجويي قرار گرفت. او با اقرار 
به جرمش بعد از بازسللازي صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده با صدور 

كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
پرونده در وقت رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. در ادامه متهم 2۱ سللاله در جايگاه قرار گرفت و با اقرار به جرمش 
گفت: »من و امين همديگر را مي شناختيم و با هم در مغازه مكانيكي مشغول 
كار شديم. من و امين هر دو بچه شهرستان بوديم و در تهران جايي براي 
خواب و استراحت نداشتيم و به همين خاطر با صاحب مكانيكي صحبت 
كرديم و او قبول كرد شب ها در مغازه بخوابيم. مدتي گذشت تا شبي امين 
بالاي سرم آمد و از من درخواست نامشروعي كرد. شوكه شدم و با عصبانيت 
جوابش را دادم، اما او اسير شيطان شده بود و مرا آزار داد. او همان موقع فيلم 
سياه تهيه كرد، ولي من متوجه نشدم. همين باعث شد او هر بار مرا تهديد 

كند تا به خواسته هايش تن دهم.«
متهم در حالي كه سرش را پايين انداخته بود، در ادامه گفت: »از رفتارهاي 
امين خسته شده بودم و از ترس آبرويم نمي توانسللتم در اين باره با كسي 
صحبت كنم. حتي بارها تصميم به خودكشللي گرفتم، ولي از اين كار هم 
ترسيدم. اين شرايط ادامه داشت تا شللب حادثه امين دوباره سراغم آمد و 
با تهديد اينكه فيلم را پخش مي كند، خواست مرا آزار دهد. با شنيدن اين 
حرف عصباني شللدم ولي او درشت هيكل بود و من نمي توانستم مقابلش 
مقاومت كنم. به همين خاطر ميله اي را كه روي زمين افتاده بود برداشتم و 
چند ضربه به سر او زدم. سپس از ترس وسايلم را جمع كردم و فرار كردم ولي 
جايي را نداشتم. مي خواستم به شهرستان برگردم، اما خجالت مي كشيدم 
و نمي توانستم به خانواده ام واقعيت را بگويم به همين خاطر به پاركي حوالي 

مغازه رفتم و آنجا مخفي بودم تا مأموران مرا شناسايي و دستگير كردند.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »در آن شرايط از زندگي خسته شده بودم، 
چون هميشه اسير  نيت شيطاني مقتول بودم. اين شد كه كنترلم را از دست 
دادم و مرتكب قتل شدم. چون به خاطر آبرويم مي ترسيدم با كسي صحبت 
كنم، اما الان متوجه شدم كه اشتباه كردم و بايد از قانون كمك مي گرفتم.«

در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

سارق آثار تاريخي دستگير شد
م�ردي ك�ه ب�ا س�رقت آث�ار تاريخ�ي دوره ايلامي�ان از ي�ك 
م�وزه، قصد ف�روش آنه�ا را در پايتخت داش�ت، دس�تگير ش�د. 
به گزارش »جوان«، چندي قبل مأموران كانتري ۱۱۹ مهرآباد، به مردي 
كه يك كوله پشتي مشللكي رنگ به دوش انداخته و كنار يك خودروي 
پارک شده ايستاده بود، مشكوک شللدند. آن مرد وقتي مأموران را ديد 
محل را ترک كرد تا اينكه در عمليات تعقيب و گريز در حالي كه قصد فرار 

داشت، با تاش مأموران بازداشت شد. 
سللرهنگ جليل موقوفلله اي، رئيس پليس پيشللگيري تهللران بزرگ 
گفت: »مأموران در بازرسي متهم، ۱3 قطعه انواع مختلف آثار تاريخي را از 
داخل كوله پشتي او كشف كردند. با كشف اموال، متهم به كانتري منتقل 
و در همان تحقيقات اوليه به سللرقت آثار تاريخي از موزه اعتراف كرد و 
گفت قصد فروش آنها را در شللهر تهران داشته است. با اقرارهاي متهم، 
قطعات سرقتي در اختيار كارشناسان آثار تاريخي قرار گرفت و مشخص 
شد اين قطعات مربوط به دوره اياميان است. متهم براي تحقيقات بيشتر 

به مراجع قضايي فرستاده شد.«

  آرمين بينا 
م�ردان خش�نی ك�ه ب�ه اته�ام رب�ودن 
م�رد پول�دار بازداش�ت ش�ده اند، مدعی 
هس�تند از س�وی زن�ی ج�وان ب�رای 
گوشمالی دادن ش�اكی اجير ش�ده بودند. 
به گزارش جوان، چندی قبل مرد ۴۰ ساله ای 
به نام بهنام در تهران سراسيمه به اداره پليس 
رفت و از سه مرد ناشناس به اتهام آدم ربايی و 

ضرب و جرح و سرقت اموالش شكايت كرد. 
  تصادف صوری 

شللاكی در توضيح ماجرا گفت: »مللن پولدار 
هسللتم و وضع مالی خوبللی دارم و در خريد و 
فروش اماک و وسللايل خانه فعاليت می كنم. 
چند سللاعت قبل با خللودروی گرانقيمتم در 
يكللی از خيابان های شللمال تهللران در حال 
رفتن به دفتللر كارم بودم كه يللك پژو 2۰۶ با 
سه سرنشللين جلوی من پيچيد و با خودرويم 
برخورد كرد. خودرو كمی خسارت ديد، اما من 
احساس كردم سرنشينان خودروی پژو عمدی 
به خودروی من زده اند، چون هر سلله نفر آنها 
ماسللك به صورت و كاه هم به سر داشتند تا 
قيافه هايشان مشللخص نباشللد. همچنين با 
طرز پيچيدن آنها مشخص بود تصادف صوری 
اسللت و قصد اخاذی دارند. از طرفی از مدتی 
قبل من با زن جوانی اختاف داشتم و احتمال 
دادم كه آنها از سوی آن زن اجير شده باشند و 
می خواهند از من انتقام بگيرند. به همين خاطر 
به آنها گفتم كه شكايتی بابت تصادف ندارم و 
خسارتی هم نمی خواهم. خواستم خودرويشان 
را از جلللوی خودروی من كنار بكشللند تا من 
بروم، اما سلله مرد جوان قبول نكردند و اصرار 
داشتند از خودرو پياده شللوم و پس از بررسی 
تصادف، خسللارتم را بگيرم. آنهللا می گفتند 
احتمال دارد من از آنها شللكايت كنم و اصرار 
داشللتند از خودرو پايين بيايم، امللا من كه از 
نيت آنها باخبر بودم قبول نكردم تا اينكه دو نفر 
از آنها پياده شللدند و مرا به زور سوار خودروی 

خودشان كردند و به راه افتادند.« 
   2 ساعت شكنجه 

وی ادامه داد: »سه مرد ناشللناس با خودرو به 
اطراف تهران رفتند و مرا دو ساعت مورد ضرب 
و جرح و شكنجه قرار دادند. هر چقدر التماس 
می كردم، فايده ای نداشت و آنها فقط مرا كتك 
می زدند و بعد هم كارت عابرم را همراه رمزش 
به زور از من گرفتند كه متوجه شدم 8 ميليون 
تومان از كارتم به كارت ديگری انتقال داده اند. 
ابتدا فكر كردم آنها فقط قصد سرقت دارند، اما 
بعد از حرف هايشان فهميدم كه از سوی همان 

زنی كه با او اختاف دارم،  اجير شده اند. يكی 
از آنها گفللت كه اگر بللا آن زن اختافم را حل 
نكنم دوباره به سللراغم می آيند و اين بار بای 
بدتری سرم می آوردند. من از ترس قول دادم 
كه اختاف مالی ام را با زن جوان حل  كنم و آنها 
هم مرا در خيابان خلوتی از خللودرو به پايين 

انداختند و فرار كردند. 
    آشنايی در ميهمانی 

وی درباره آشنايی با زن جوان هم گفت: »مدتی 
قبل در ميهمانی كه از سوی افراد پولداری برای 
سرمايه گذاری در پروژه ای تشكيل شده بود با 
زن جوانی به نام حميرا آشللنا شللدم. او به من 
ابراز عاقه كرد و پس از ميهمانی ارتباط من با 

حميرا ادامه داشت. من قصد داشتم با او ازدواج 
كنم، اما در رفت و آمدهای بعدی متوجه شدم 
او عاقه ای بلله من ندارد و فقللط می خواهد از 
من پول بگيرد. هللر زمانی بيللرون می رفتيم 
خريدهای آنچنانی می كرد و بعد هم می گفت 
كارتش را جا گذاشللته اسللت يا بهانه ديگری 
می گرفت و من مجبور بودم پول او را حسللاب 
كنم. فهميدم او قصد اخللاذی دارد، به همين 
خاطر تصميم گرفتم ارتباطم را با او تمام كنم. 
بهانه ای آوردم و از حميرا خواستم ارتباطش را 
با من قطع كند، امللا او قبول نمی كرد و مدعی 
بود مرا دوست دارد. من تصميم خودم را گرفته 
بودم و حرف های او هم اثری در من نداشللت. 

وقتی حميرا متوجه شد اصرارهايش فايده ای 
ندارد و من ديگر با او ارتباط برقرار نمی كنم و 
قصد ازدواج ندارم، شللروع به تهديد كرد. فكر 
نمی كردم تهديدهايش جدی باشللد تا اينكه 
امروز سه مرد ناشناس به دستور او، مرا ربودند 
و مورد ضرب و جرح قرار دادند و الان از سه مرد 

آدم ربا شكايت دارم.« 
    بازداشت 2 متهم 

با طرح اين شللكايت، پرونده به دستور قاضی 
محسن اختياری، بازپرس شعبه هفتم دادسرای 
امور جنايی تهران برای رسيدگی و شناسايی 
آدم ربايان در اختيار تيمی از كارآگاهان پليس 

آگاهی قرار گرفت. 
مأموران در نخسللتين بررسی ها متوجه شدند 
متهمللان 8 ميليون از كارت شللاكی به كارت 
مرد معتللادی منتقل كرده اند كلله مرد معتاد 
مدعی اسللت كارتش را فروخته است. پس از 
اين مأموران تحقيقات خود را در شاخه ديگری 
ادامه دادند تا اينكه در بررسی های بعدی موفق 
شدند شللماره پاک خودروی آدم ربايان را به 
دست بياورند. بررسی شماره پاک نشان داد 
خودرو متعلق به مرد جوانی به نام فريبرز است. 
بنابراين مأموران، فريبرز را شناسللايی و وی را 

بازداشت كردند. 
متهم ابتدا منكر جرم خود شللد، امللا وقتی با 
دلايللل و مدارک روبه رو شللد بلله آدم ربايی و 
اخاذی با همدستی دو نفر از دوستانش اعتراف 

كرد. 
بدين ترتيب مأمللوران پليس دو متهم ديگر را 
تحت تعقيب قرار دادند و چند روز قبل موفق 
شدند يكی ديگر از متهمان را بازداشت كنند. 

متهمان در بازجويی ها اعتراف كردند از آنجايی 
كه شللاكی با زن جوانللی اختللاف مالی دارد 
از طرف آن زن اجير شللده بودند تا شللاكی را 
گوشللمالی دهند. يكی از آنها گفت: »ما قصد 
آدم ربايی نداشتيم و فقط می خواستيم شاكی 
اختاف مالی اش را با زن جللوان حل كند، به 
همين خاطر روز حادثه او را سوار خودرويمان 
كرديم و بللا او حرف زديم. او هللم قبول كرد و 
خودش 8 ميليون تومان به ما داد و بعد هم ما 

رهايش كرديم.« 
متهمان در ادامه به دستور قاضی پرونده برای 
تحقيقات بيشللتر و مشخص شللدن صحت و 
سقم اظهاراتشان در اختيار كارآگاهان پليس 

قرار گرفتند. 
همزمان با ادامه تحقيقات دربللاره اين حادثه 
مأموران در تاشند   همدست فراری آدم ربايان 

را بازداشت كنند. 

مفقودى
بـرگ سـبز وكارت خـودرو پـژو 206 تيـپ 2 مـدل 
1401 بـه شـماره شاسـىNj291924 و شـماره موتور 
182A0176805 و پـلاك ايـران75-857ل52 به نام 
مريم فدايى  با كد ملى 3040069233مفقود شـده و از 
شيراز درجه اعتبار ساقط است.    

مفقودى
مدرك كارشناسى پيوسـته رشته راهنمايى و مشـاوره  دانشگاه 
آزاد اسـلامى واحد رودهن اينجانب سـحر قـادرى فرزند عباس 
داراى شناسنامه به شماره 3720032515  صادره از سنندج مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار اسـت. از يابنده تقاضا مى شـود دانشـنامه 
مذكور را بـه آدرس: ميدان كرج خيابان اميـرى آكواريوم مركزى 
الف ل پلاك 212  كد پستى 3134955934 ارسال نمايد.   

آگهى ابلاغ وقت مزايده نوبت سوم
آقاى هادى مطيعى فرزند مسـعود با كد ملى: 0068152329 به نشـانى: تهران باغ 

صبا- خيابان بى ستون - خ مدائن- پلاك 33 
آقاى كيوان مطيعى فرزند مسـعود با كد ملى: 4711583580 به نشـانى: تهران باغ 

صبا- خيابان بى ستون - خ مدائن- پلاك 33
بدين وسيله به اطلاع مى رساند سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع 
در طبقه اول سمت جنوب غربى به مساحت 71,52 مترمربع كه مقدار 1,04 مترمربع 
آن بالكن مسقف مى باشـد قطعه 4 تفكيكى به شـماره 43900 فرعى از 163 اصلى 
مفروز مجزي شده از 11432 فرعى از اصلى مذكور واقع در قريه سرحدآباد با انضمام 
يك واحد پاركينگ به مساحت 10,56 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در طبقه همكف 
و شش دانگ يك باب انبارى به مساحت 2,12 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در طبقه 
همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات كه ذيل ثبت شماره 904831 صفحه 202 
دفتر 2727 انتقالى از آقاى نوراله كرم بخش اسفندآبادى و غيره برابر مسند شماره 
35006 مـورخ 1384/02/25 دفترخانه 48 كرج به نام آقاى مسـعود مطيعى ثبت و 
سند مالكيت به شماره سريال 468648 صادر گرديد كه طبق نظر كارشناس رسمى 
دادگسترى مورخ 1400/12/20 شـش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتى 163/43900 
به مبلغ 8/582/400/000 ريال برآورد گرديده اسـت. مزايده از ساعت 9 الى 12 روز 
چهارشـنبه 1401/05/12 در اداره اجراى ثبت كرج واقع در ميـدان آزادگان ابتداى 
خيابان مطهرى از طريق مزايده به فروش مى رسـد. اين آگهـى يك نوبت در يكى از 

روزنامه هاى كثيرالانتشار اقدام و عمليات اجرايى ادامه مى يابد.
م الف: 777/ ف   سرپرست اداره اجراى اسناد رهنى و شرطى كرج- سكينه والح واجارى

 15 سال حبس 
برای قتل برادر 

دو مرد جوان�ی كه برادرش�ان را به خاط�ر بدرفتاری هاي�ش به قتل 
رس�انده بودند با اعلام گذش�ت اوليای دم به حبس محكوم ش�دند. 
به گزارش جوان، شهريور ۹۹، مأموران پليس ورامين از كشف جسد مرد 
جوانی در يك مزرعه بال باخبر شدند. صاحب زمين كه با مأموران تماس 
گرفته بود در توضيح گفت: »صاحب يك مزرعلله بال در قرچك ورامين 
هستم. امروز در حال درو كردن بال ها بودم كه ناگهان متوجه شدم دستگاه 
با مانعی برخورد كرد. از ماشين پياده و با صحنه وحشتناكی رو به رو شدم. 
ديدم يك جسد به خاطر برخورد با دسللتگاه تكه تكه و پاهايش به اطراف 

پرتاب شده است.« 
بعد از تماس آن مرد، مأموران به محل حادثه رفتند و با انتقال تكه  های جسد 
به پزشكی قانونی معلوم شد جسد متعلق به مرد ۴۷ ساله ای به نام اكبر است 
كه با ضربات قمه كشته شده  است. بعد از تشخيص هويت، مأموران با تحقيق 
از خانواده اكبر دريافتند او با برادر كوچك ترش به نام رحيم اختاف داشته 
و چند بار با هم درگير شده  بودند. با به دست آمدن اين اطاعات رحيم به 
عنوان مظنون به قتل بازداشت شد تا اينكه در روند بازجويی ها به جرمش 
اقرار كرد. او در شرح ماجرا گفت: »اكبر، برادر بزرگ ترم بود و بيشتر اموال 
پدرمان را تصاحب كرده  بود، اما به پدرم رسلليدگی نمی كللرد و او را اذيت 
می كرد. پدرم درآمد زيادی نداشت و با سللختی زندگی اش را می گذراند. 
اكبر زمين های كشاورزی او را اجاره كرده بود، اما اجاره بهای زمين ها را به 
حساب پدرم واريز نمی كرد. او با اين رفتارهايش خيلی ما را اذيت می كرد و ما 

نمی دانستيم با او چه كنيم.«
متهم ادامه داد: »چند سللال قبل اكبر در يك درگيللری خانوادگی برادر 
كوچكمان را به قتل رساند. او را بخشلليديم، ولی مادرم از غصه دق كرد. با 
فوت مادرم، كينه ما از اكبر بيشتر شد. بالاخره تصميم گرفتم با او صحبت 
كنم تا تكليف پدرم مشخص شود و دست از كارهايش بردارد. چند روز قبل 
از حادثه با او تماس گرفتم تا او را همراه خانواده اش به خانه مان دعوت كنم. 
او كه فهميده بود می خواهم درباره پدرمان صحبت كنم، دعوتم را نپذيرفت. 
با رد اين دعوت با برادر ديگرم تصميم گرفتيم او را گوشمالی بدهيم تا شايد 
تنبيه شود. بعد از اين تصميم پدرم تماس گرفت و گفت اكبر با او درگير شده 
و او را به شدت كتك زده  است. با شنيدن حرف های پدرم كينه ما بيشتر شد، 

به همين خاطر نقشه قتل را كشيديم.« 
مرد جوان درباره قتل گفت: »روز حادثه با اكبر تماس گرفتم و به دروغ گفتم 
حوالی قرچك زمينی خريده ام و خواستم برای ديدن زمين به آنجا بيايد. 
وقتی اكبر به محل قرار رسيد طبق نقشه با قمه ای كه از قبل تهيه كرده  بودم 
چند ضربه به او زدم. سپس با كمك برادرم، جسدش را در مزرعه بال رها 

كرديم و به خانه برگشتيم.«
با اقرار های متهم، برادر وی هم دستگير شللد و هر دو راهی زندان شدند و 
پرونده در حال كامل شللدن بود كه پدر مقتول اعام گذشت كرد. به اين 
ترتيب دو برادر كه يكی به اتهام معاونت و ديگری به اتهام قتل در حبس بودند 
با قرار وثيقه آزاد شدند و پرونده متهمان  برای رسيدگی از جنبه عمومی جرم 
به دادگاه كيفری يك استان تهران فرستاده شد. متهم به قتل در اولين جلسه 
محاكمه مقابل هيئت قضايی شعبه هفتم دادگاه قرار گرفت. در ابتدای جلسه 

اوليای دم اعام گذشت كردند. 
مرد جوان در آخرين دفاعش گفت: »رفتار های برادرم باعث شللد چنين 
تصميمی بگيرم. بدرفتاری و بداخاقی های اكبر باعث شللده بود خانواده 
تحت تأثير قرار بگيرند و تحمل اين مسئله برايمان سخت شده بود. از قتل او 
پشيمان نيستم، چون صحبت با او فايده ای نداشت. او هر بار برای هر مشكلی 
پدرمان را به شدت كتك می زد، به همين دليل نگران بوديم به پدرم آسيب 

بزند. برای آرامش خانوده ام بود كه تصميم گرفتم او را به قتل برسانم.« 
در پايان هيئت قضايی وارد شور شد و با توجه به مدارک موجود در پرونده، 

رحيم را به ۱۰ سال حبس و برادرش را به پنج سال حبس محكوم كرد.

 تا مردی را  گوشمالی بدهيم! 

تحقيقات از متهم س�ابقه داری كه ب�ا آبميوه 
مس�موم چن�د رانن�ده را مس�موم و ام�وال 
آنها را س�رقت كرده ب�ود با چ�اپ تصويرش 
در روزنامه ه�ا وارد مرحل�ه ت�ازه ای ش�د. 
به گللزارش جوان، چنللدی قبل زنللی در تهران 
سراسيمه به اداره پليس رفت و از مرد ناشناسی به 

اتهام ربودن شوهرش شكايت كرد. 
وی گفت: »شوهرم كاميون دارد و بار به شهرهای 
مختلللف جابه جللا می كند. سللاعتی قبللل مرد 
ناشناسللی با من تماس گرفت و گفت شوهرم با 
كاميونش در يكی از شللهرهای شمالی تصادف 
كرده و در بيمارستانی بستری است و نياز به پول 
دارد. قرار شد به شماره كارتی كه به من داده بود 
پول واريز كنم، اما قبل از آن با يكی از بسللتگانم 
كه در همان شهر زندگی می كند تماس گرفتم و 
خواستم به بيمارسللتان برود و به شوهرم كمك 
كند كه بعللد از طريق همللان فاميلمان فهميدم 
شوهرم اصاً در آن شهر بستری نيست و تصادف 

نكرده است. سللاعتی بعد مرد ناشللناس دوباره 
تماس گرفت و وقتی متوجه شللد دروغش برما 
شده، گفت كه شللوهرم را گروگان گرفته و بايد 

برای آزادی او پول بدهم.« 
با طللرح اين شللكايت، پرونده به دسللتور قاضی 
محمدامين تقويللان در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهی قرار گرفت. 
مأموران پليس در نخسللتين اقدام موفق شدند 
متهللم را در يللك قرار صللوری دسللتگير و مرد 

كاميوندار را رها كنند. 
متهم در بازجويی ها به جللرم خود اعتراف كرد و 
گفت، راننده را به بهانه حمل بار به شللهر آستارا 
به اطللراف تهران كشللانده و با آبميوه مسللموم 
بيهوش كرده و قصد اخاذی داشللته كه دستگير 

شده است. 
در حالی كلله تحقيقات درباره ايللن حادثه ادامه 
داشللت مأموران پليس با شللكايت های مشللابه 
ديگری روبه رو شللدند كه حكايت از آن داشللت 

متهم به همين شيوه افراد ديگری را مسموم و از 
آنها اخاذی كرده است. 

يكی از شللاكيان، راننده تاكسی اينترنتی بود كه 
شاكی  خودروی او را از آسللتارا به مقصد تهران 
كرايه كرده و پس از مسللموم كللردن اموالش را 
سرقت كرده بود. وی گفت: »متهم، خودروی مرا 
در شهر آستارا به مقصد تهران كرايه كرد و من هم 
او را سوار كردم. در مسير راه گفت كه تشنه است، 
خودرو را نگه داشتم و او هم دو ليوان آب طالبی 
خريد و يك ليوان را خودش خللورد و يك ليوان 
را هم من خللوردم. وقتی خوردم بيهوش شللدم 
تا اينكه پس از چهار روز داخل حياطی به هوش 
آمدم و موفق به فرار شدم. بعد فهميدم متهم، مرا 
در خانه ای كه متعلق به خللودش نبوده حبس و 

خودرويم را سرقت كرده است.« 
از آنجايی كه متهم از سارقان سللابقه دار است و 
احتمال دارد به اين شيوه افراد ديگری را بيهوش و 
اموال آنها را سرقت كرده باشد، قاضی محمدامين 
تقويان دسللتور داد تصوير بدون پوشللش او در 
روزنامه ها چاپ شللود تا چنانچه افللرادی به اين 
شلليوه مورد سللرقت قرار گرفته اند با شناسايی 
متهم برای شللكايت به اداره آگاهی يا دادسرای 

امور جنايی تهران مراجعه كنند.  
تحقيقات درباره اين پرونده ادامه دارد. 

سرقت های سریالی
  از رانندگان به شیوه بیهوشی

يك زن اجيرمان کرد


